
مردگان باغ سبز

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪بایرامی

آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪376 ▪

شناخته شــده ترین رمــان بایرامی اســت. رمانــی تاریخی- 
اجتماعی که داســتان زندگی سه نسل از یک خانواده را در خود 
جای داده و نسل دوم »بالاش« و سوم »امیرحسین« پسر بالاش 
که ناپدری او نام »بولوت« را برایش انتخاب کرده، بیشترین سهم 
را در این داســتان دارند. رمان داستان خبرنگاری به نام بالاش را 
تعریف می کند که ابتدا در بازار تبریز دوره گرد بوده و در عین حال 

شعر هم می سروده که با شاعر مشهوری آشنا می شود...

پل معلق

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪بایرامی

آخرین▪چاپ:▪1396 ▪
انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪160 ▪

از موفق ترین آثار بایرامی است که عنوان رمان برگزیده  کتاب 
سال شهید حبیب غنی پور، رمان برگزیده  جشنواره  دفاع مقدس 
و رمان برگزیده  جشنواره  قلم زرین را در سال 82 از آن خود کرد. 
کتاب روایتی اســت از زندگی ســرباز جوانی که در گوشه ای پرت 
از این ســرزمین به مرور خاطرات تلخ گذشته نشسته است. او به 

آخر خط رسیده و دیگر نه حال نوشتن دارد و نه هوای ماندن...

لم یزرع

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪بایرامی

آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
انتشارات:▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪352 ▪

»لم یزرع« برعکس دیگر رمان های ادبیات جنگ، از زاویه دید 
یک عراقی روایت می شــود. به عبارت دیگر این رمان، پلیدی ها 
و زشــتی های جنگ را از زاویه دید انسان هایی روایت می کند که 
خود شروع کننده این رویدادها بوده اند. بایرامی با چنین ایده ای 
به ســراغ داستان کشــتار شــیعیان منطقه دجیل در عراق رفته 
است. شیعیانی که تصمیم به سوءقصد و ترور صدام گرفتند، اما 
در این کار ناکام ماندند، در نهایت حزب بعث کلیه خانه و کاشانه 

و زمین های کشاورزی  آن ها و در کل روستایشان را نابود کرد...
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بلوغ
باشگاه  نویسندگان کودک و نوجوان

گمــان  اوقــات  خیلــی  زندگــی  »در 
می کنیم که ما زندگی را انتخاب می کنیم، 
مــا هســتیم کــه راه و چــاه را انتخــاب 
می کنیم و گاه چنین فرض می شــود که 
زندگی ما را انتخــاب می کند و تا هر کجا 
که دلش بخواهد مــا را پیش می برد. من 
نمی دانــم که رضا بایرامی نویســندگی را 
انتخــاب کرد یا نویســندگی رضا بایرامی 
را، امــا هر کــدام انتخاب کردند، دســت  
مریــزاد...« این عباراتی اســت که احمد 
نویســندگان  متفاوت تریــن  از  دهقــان 
ایرانــی که عمر کاری خــود را تنها و تنها 
صرف نوشــتن از جنگ هشت ساله ایران 
و عــراق در مقام داســتان و پژوهش کرده 
است، در وصف محمدرضا بایرامی به کار 
می برد؛ نویسنده ای که او نیز برخاسته از 
خاکســترِ جنگ هشت ساله است و مانند 
احمــد دهقان بــه دلیل تجربــه نزدیک و 
شــگرفی که از این تجربه پــردرد تاریخی 
داشــته، خود را به یکی از قابل تامل ترین 
و متفاوت ترین نویســندگان در این عرصه 

مبدل کرده است.
تجربه زیســته نگارش داســتان برای 
محمدرضــا بایرامــی پیــش از هــر چیز 
در  او  زیســتی  تجربــه  از  نشــأت  گرفته 
منطقــه آذربایجــان و ســبلان اســت. او 
کودکــی و نوجوانــی پرشــوری را در این 
منطقه از ســر گذرانــده و ایــن اتفاق در 
بسیاری از داســتان ها، روایت های کوتاه 
و بلند او نمود پیدا کرده اســت. سکوت، 
ســرما و زندگی بی پیرایه ای که او در این 
منطقه از ســر گذرانده و کشف نمادهای 
همچــون  اعجباب برانگیــزی  زیســتی 
گرگ، کوهســتان، زلزله، آبشــار، در کنار 
آداب و ســنن بومی و مهم تر از همه طرز 
اندیشیدن و زیســت فکری در زیست بوم 
کوهســتان او را در مقام صاحــب قلم به 
نویســنده ای تاثیرگــذار، متفــاوت و بکر 

مبدل کرد.
ادبی  تجربه هــای  نخســتین  بایرامی 
مخاطبــان  بــرای  نــگارش  بــا  را  خــود 
کــودک و نوجــوان شــروع کرد. خــود او 
در مصاحبه هایــش همــواره وقتی با این 
پرســش روبه رو شــده که چرا در یک ژانر 
و گونه مخاطب خــود را محدود و متمرکز 

نکــرده اســت دربــاره این اتفــاق عنوان 
داشــته که نوشتن برای مخاطب کودک و 
نوجوان از ابتدا در زمره علاقه مندی هایی 
بــوده که هیچ گاه نخواســته و نتوانســته 
رهایــش کنــد و هــرگاه از نوشــتن برای 
بزرگســالان فراغتی پیدا می کند یا حس 
می کند زمان یا موضوعی مساعد نوشتن 
برای بزرگســال نیســت، خود را به سمت 
مخاطــب کــودک و نوجوان ســوق داده 

است.
بایرامــی در همان ســال های ابتدایی 
فعالیت حرفه ای خود با نگارش داســتان 
»کوه مرا صدا زد« بــرای نوجوانان برنده 
یــک جایــزه ادبــی معتبــر بین المللــی 
می شود که کمتر نویسنده پیش و پس از 
او از ایران به آن دست پیدا می کند؛ جایزه 
کبرای آبی که جایزه کتاب ســال کشــور 
سوئیس به شــمار می رود برای این اثر به 
او تعلق می گیرد که نویســنده در روایتی 
جذاب در یکــی از آخرین کتاب هایش با 
عنوان »درخت ابریشم بی حاصل« درباره 
آن و مشــقت های عجیبی که برای ســفر 
به این کشــور بــرای دریافت ایــن جایزه 
کشــیده، روایتی بســیار خواندنــی ارائه 
کرده اســت؛ جایزه ای که خود او معترف 
بود تعلق گرفتن آن به خودش را از طریق 
روزنامه مســافری فهمیده که در صندلی 
جلــوی او در مســیر ســفرش از کرج به 

تهران در یک مینی بوس نشسته بود.
بااین همــه بخــش مهمــی از کارنامه 
کاری بایرامــی را بایــد در داســتان هایی 
از او دنبــال کــرد که او بــا موضوع جنگ 
به نگارش درآورده اســت. داســتان هایی 
که می بایســت آنها را در چند دسته ویژه 
تقسیم بندی کرد. نخســت داستان های 
رئال و با منطق قصه گوی واقع گرا اســت 
کــه شــاخص ترین آنها »عقاب هــای تپه 
شــصت« به شــمار مــی رود. داســتانی 
شــکل گرفته در دل جنــگ و در کوه های 
منطقه غرب کشور که ســال های زیادی 
بایرامی  تحسین مخاطبان را برانگیخت. 
در ایــن اثــر، داستان نویســی متعهد به 
بازگویــی ایثارگرانه از جنــگ را با تفکری 
که هرگز رشــادت شــکل گرفته در جنگ 
را عاملــی برای تأییــد آن نمی داند درهم 
می آمیــزد و در تن نوجــوان رزمنده ای به 
نام احمد بــرای روایت می ریزد. احمد که 
رزمنده نوجوان و ایرانی است در سودای 
نبــرد و مواجهه با تپه ای اســت که کمی 

جلوتر از خط مقدم نبرد واقع شــده و در 
تسخیر عراقی ها است تا اینکه عقاب های 
ســاکن تپه که یکی از نمادهای برجسته 
ادبیات داســتانی دفاع مقدس به شــمار 
می روند، آمد و شــد روزانــه آنها به لانه ها 
و نیــز بر فراز ســنگرهای نیروهای ایرانی 
ذهــن او را به خود جلب کــرده و راهی را 
برای رســیدن به خواســتش پیش پای او 

می گذارند.
نســل دوم از داســتان های بایرامــی 
درباره جنگ را باید داســتان هایی نامید 
کــه در آن پدیــده جنگ به عنــوان یک 
عامل ضدانسانی، مضموم و تلخ معرفی 
می شود. پدیده ای که هیچ رابطه انسانی 
را در خــود برنمی تابد و هیــچ قاعده ای 
جز خودش را به رســمیت نمی شناسد. 
بایرامی در این نگاه در مقام نویسنده ای 
که خــود در زمانــی نزدیک به دو ســال 
صحنه هــای نبــرد را تجربه کرده اســت 
گاه تن به روایت های مســتند داســتانی 
همچون کتاب »هفت روز آخر« می دهد 
کــه بــه تکان دهنده ترین شــکل ممکن 
ماجــرای حمله عراق به ایران در روزهای 
پــس از پذیرش قطعنامــه و غافلگیری و 
عقب نشــینی اجباری نیروهای ایرانی را 
بازگو کرده اســت و گاه دست به نگارش 
داســتان بلنــدی همچــون »لم یــزرع« 
می بــرد کــه یکــی از متفاوت تریــن آثار 
داستانی ضدجنگ در ســال های اخیر 
اســت و برایش جایزه کتاب ســال ایران 
و جایزه جلال در ســال ۹5 را به ارمغان 

می آورد.
راوی »لم یــزرع« یــک جــوان عراقی 
اســت که در بحبوحه جنگ عــراق علیه 
ایران سودای عاشــقی و دورکردن جنگ 
از زندگــی خــود را دارد، اما ســرانجام به 
ناچار تن به جنگ می سپارد و خبر جعلی 
کشته شــدنش به خانواده او می رســد. او 
بی خبر از این مســاله و پــس از بهبودی 
راهــی خانه می شــود، اما خانــواده اش 
از تــرس مواجهــه بــا نیروهــای بعثی و 
اتهــام فــرار از صحنه نبرد دســت به قتل 
او می زنند تا مرزی میان کشته شــدن در 

جنگ و پسرکشی باقی نماند.
بایرامــی در کنــار این دســت از آثار، 
خالق برخی از شاخص ترین داستان های 
بلنــد ســال های اخیــر بــرای مخاطبان 
بزرگســال و نوجــوان در گونــه اجتماعی 
نیز هســت. رمان »مردگان باغ سبز« که 

حمید نورشمسی
روزنامهنگار

تجربه ی زیسته
محمدرضا بایرامی نویسنده ای »از نوع ذاتی« است


